
1 

 

 فلسفه اسلامی (رمزی شناسیروش) مؤسسفارابی: 
 سید رحمان مرتضوی1

 عبدالحسین خسروپناه2

 با سلام و درود خدمت داوران محترم؛

ش تلا از حسن دقت و لطف اساتید بزرگوار و نکاتی که فرمودند بسیار سپاسگزارم؛

 مدنظرکردم حسب درک خود این نکات را به کار ببندم؛ اگر ایراداتی همچنان 

فزوده اکلمه بر متن  1500حدود بزرگواران باشد با کمال میل اصلاح خواهم کرد؛ )

 اصلاحات با رنگ سبز مشخص شده است(شده؛ 

 چکیده

ب دن به چهارچوفلسفه اسلامی، در سامان بخشی« مؤسس» عنوانبهوجهی از فضل تقدم فارابی 

؛ کردمیتثبیت ع و نافع ی موافق شردانش عنوانبهفلسفه را موقعیت ای است که شناسانهروش

سفه میان آغازگران فل گوییتناقضدر نخستین گام لازم بود با زدودن زنگار  شناسیروشاین 

تی با شریعت ن و مثبنسبت معی ازآنپسنظری خویش را تحکیم کند و  هایبنیانیونانی، 

 چیزمههزیر سایه شریعتی که  توانستنمی داشت،میبرقرار سازد؛ زیرا علمی که مبانی متزلزلی 

 دانش هایپایهبیت ، امید بقایی داشته باشد. فارابی برای تثکردمیدر نسبت با آن معنا پیدا 

 شناسیوشرسازگاری آن با تفکر اسلامی، فلسفه در عالم اسلام و نشان دادن  همچون یینوپا

؛ بدین است« رمز»ن که مبنای آ کندمیمشخصی در نگارش و خوانش متون فلسفی پیشنهاد 

 سفه درفل داریم که علاوه بر وظیفه صیانت از سروکار «رمزی متافیزیک» ترتیب ما با یک

ار سینا و اتباعش، هموشیوه خاص متافیزیک پردازی ابنتفکر اسلامی، راه را برای سامان 

 سازد.می

شناسی، شپس از به دست دادن شرحی از ابعاد این رودر این گفتار تلاش خواهد شد تا 

 .داده شودسلامی نشان اهای آن برای بسط تفکر فلسفی دلالت
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 مقدمه

چنین روی دادی  اساساًتبدیل شود و اینکه « فلسفه اسلامی»اینکه فلسفه چگونه توانست به  

اسلامی، مطرح  هایسرزمینمسئله در فهم فلسفه یک فرا عنوانبه همواره یا نه، پیوستهبه وقوع 

را مفروض بگیریم، پیش از هر چیز دیگری، باید از « فلسفه اسلامی»ثبوت ن اگر کیبوده است. ل

 عنوانبهباید پرسید فلسفه چگونه توانست  دیگرعبارتبهآن سخن گفت؛  گیریشکلنحوه 

است  فرضپیشنی بر این تد البته مباسلامی جایگاه خود را تثبیت کند؛ این پرسش خو دانشی

و شاید در جهان سنتی، در نسبتی که با شریعت برقرار  در عالم اسلامی دانشیکه هر 

به نحو و تا « فلسفه اسلامی تأسیس». با این اوصاف یافتمی، امکان حیات و ترویج ساختمی

علم دینی بود؛  عنوانبه حدی به معنای توجیه جایگاه آن در نسبت با علم دینی و یا حتی بالاتر

یک علم  عنوانبهنگوییم  اگر در قامت یک علم موافق با علوم دینی، توانستنمیاگر فلسفه 

 و فارابی؛ آن سخن گفت چندوچونتا بتوان از  یافتنمیدینی، نشان داده شود، هرگز امکان بقا 

 سهم به سزایی در این فرآیند داشت.

دو ناشی از بدفهمی یکی از این  ،عقل و شرع که نزاع رساندمیاثبات به نخست باید  فارابی

 ؛کردمیخصوص و عموم مطلق معرفی  عنوانبهنسبت فلسفه و علم دینی را  ازآنپسو  ؛است

علمی مستقل بازشناسی  عنوانبهفلسفه دانشی مستقر بود و پیش از ظهور اسلام،  ازآنجاکهاما 

به نشان دادن سازگاری « فلسفه اسلامی مؤسس» وانعنبهشده بود، بخشی از تلاش هر کسی 

رویدادی که شرح آن  -و چنین نیز شد یافتمیاختصاص  این میراث تاریخی با شریعت اسلامی

 ایچارهبا اندیشه اسلامی،  خواهد آمد. او برای سازگار نشان دادن تفکر فلسفی یونانی تفصیلبه

او نیازمند  دیگرعبارتبهابد و / یا برقرار کند؛ ن نداشت که زبان مشترکی میان این دو بیجز آ

اش بود که بدون تحریف یکی از آن دو و یک ابزار روشی برای خوانش دو سنت مهم پیش روی

 اسلامی هموار کند. هایسرزمینیا وانهادن یکی به سود دیگری، راه را برای بالندگی فلسفه در 

بودن آن، مبتنی بود و نوعی  التأویلیونانی و لازم نگاری میراث فلسفهبر رمزی ا این ابزار روشی

که برای فارابی  –سازگاری وحی اسلامی  توانستمیکه  کردمیرا پیشنهاد  «متافیزیک رمزی»

 .با فلسفه را نشان دهد -زبان آن هم رمزی بود

 که کندمیپیشنهاد  برای نگارش و خوانش متون فلسفی ایشیوه فارابی،« متافیزیک رمزی»

زبان  بخشی ازاو  برای ،دیگرعبارتبه: پذیردنمیجدایی  از پیکره فلسفه راستین وجههیچهب
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رمزی است و فهم این زبان مستلزم فرا رفتن از ظاهر تعابیری است که فیلسوفان  الزاماًفلسفه، 

بنیادهایی کافی « فلسفه اسلامی» تأسیسپیش از « متافیزیک رمزی». این اندگرفتهبه کار 

لیکن تنها با  روی داد، استواری بیشتری پیدا کرد. ازآنپسکه  هاییگیریجهتداشت و با 

فهم  روازاین تر به خود دید؛تر و سیستمانهفلسفیتازه شد و ابعادی  ایمرحلهفارابی بود که وارد 

یری روش رمزی در ادبیات فلسفی بر فهم چگونگی جایگ ایمقدمهفلسفه فارابی،  جایگاه رمز

از نقش فارابی در ایجاد یک روش سخن بدین ترتیب  ؛مسلمین، از فارابی تا ملاصدرا خواهد بود

 .، در میان است«فلسفه اسلامی»تشخص زبان در فلسفه ورزی و  فردمنحصربه

سینا و نفلسفه اب در هاز آنامهمی داشت که البته برخی  ها و نتایج نظریاین رویکرد دلالت

ها نیز ه آنبها و نتایج نظری، که بعدتر سهروردی، عینیت بیشتری یافت؛ اما در کنار این دلالت

که  ها و نتایج عملی روش رمزی فارابی را نیز باید در نظر داشتخواهیم پرداخت، دلالت

 بود.« میعلم اسلا»یا « علم دینی»ها، تضمین امکان بقای فلسفه در کلیتی به نام ترین آنمهم

ظر از من توسط فارابی را« فلسفه اسلامی تأسیس»چگونگی  ،ما در این مقاله خواهیم کوشید

فارابی از  رمزی توضیح دهیم و در این مسیر پس از پرداختن به پرداخت شناسیروشاین 

 .دررسی خواهیم کری نظری و عملی آن را بهادلالتو  شناسیروشفلسفه یونانی، ابعاد این 

 تاریخی زمینهپس -1

در تشخص زبان فلسفی مسلمین  کنندهتعیین، نقشی 1فلسفه اسلامی مؤسس عنوانبهفارابی 

 .که عوامل مختلفی در تحکیم آن نقش داشتند او مبتنی بر سنتی بود هایتلاشداشت؛ اما 

دیگری با فرهنگ ایران پیش از  هر فیلسوف مسلمان فارابی فاصله زمانی کمتری نسبت به

 ؛زد هاییحدساین فرهنگ بر اندیشه فارابی،  تأثیراتدر خصوص  توانمی روازاینداشت؛  اسلام

 هایکیش؛ بودن بسیار طولانی آرمزی در  هایآییندر سرزمینی متولد شد که سابقه  او

 هایجنبهانی، واجد و ایر پیشین هند هایسنتاز  هاییبرساخته عنوانبهباستانی ایرانی 

و  بودند؛ آیین میترا، آیین زروانی، کیش زرتشتی، آیین مانوی توجهیقابلاساطیری و رمزی 

، سروکار اندشدهمیهای مختلف عینی صورتبه با رمزهایی که  وبیشکم ،آیین مزدکی

نیست اما  هاآییناین فارابی از  اثرپذیریبه چگونگی و جزئیات  پرداختن؛ البته قصد ما اندداشته

                                                           
 :کند؛ همچنین نکهایی برای اطلاق این عنوان به فارابی مطرح میاستدلال« فارابی مؤسس فلسفه اسلامی»رضا داوری در  1

MAJID FAKHRY (2002)Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism His Life, Works and 

Influence, Oxford: One world Publications. 
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وارد رمزی از مسیرهای مختلف  هایجنبهپذیرفت که برخی از این  توانمیاجمالی  صورتبه

ی از تفکر فارابی که ذیل کلیت سیاست هایجنبه در تأثیراتشده است. این فارابی  اندیشه

 نیز (11 :2012ابن باجه،) «تدبیرالمتوحد»چنانکه ابن باجه در  ،شودمیایرانشهری تعریف 

از مرز  توانمیتفکر فارابی، ن هایبخشاما در مورد سایر  :، آشکارتر استدکنمیتصدیق 

فارابی از  تأثیرپذیریو شواهد عینی زیادی برای اثبات میزان و نحوه  کردحدسیات عبور 

 1.فرهنگ باستانی ایران وجود ندارد

اشد، بشوار کشف منابع و مبادی فکری فارابی در اندیشه ایرانی پس از اسلام د هرچقدرلیکن 

 بارهدراین و دشواری زیادی ندارداندیشه او بر شریعت اسلامی  ابتنای چندوچونسخن گفتن از 

ز الهم گرایی مُ تأویل روایتزیاد سخن رانده شده است؛ و به همین دلیل ما قصد بازگویی 

م است مسل نی مسلکی برآمده از تمایلات شیعی فارابی را نداریم. آنچهشریعت اسلامی و باط

موجود را  هایناسازگاریو  پنداشتمیاین است که فارابی سرچشمه وحی و فلسفه را یکی 

 ؛دانستمی (ناشی از غلبه ظاهرگرایی در تفسیر نصوص شرعی و فهم متون فلسفی )یونانی

داشته  ایجداگانهان سرچشمه حکمت فیلسوفان و پیامبر فارابی عقیده نداشت که دیگرعبارتبه

 فسیری بهه مدد کردوکاری تکه اختلاف در ظاهر عبارات را باید ب اندیشیدمی روازایناو  باشد؛

« یگ گرایهماهن»به دنبال یک  اوبنابراین  ؛نفع یگانگی و همسویی شریعت و فلسفه، حل کرد

کرد  تازه ایمرحلهمبتکر آن نبود، ولی آن را وارد  بود؛ چیزی که البته خود« حد وسط»و یک 

 :درآمیختاسلامی  بینیجهانو با 

قبل از فارابی گرایش به هماهنگ ساختن و وفق دادن رواج یافته بود و از آغاز ظهور مدرسه »

ملائم  جهتازآن مخصوصاً قرار داد. این اندیشه  تأثیراسکندریه، افکار فلاسفه را سخت تحت 

طبع مسلمین بود که اندیشه اسلامی خود یک نوع هماهنگ گرایی است. بدین طریق که 

و هاست آنکشد که حد وسط و شکل معتدل یمی بیرون اتازه آراءهمواره از تلفی آرا مختلف 

، چنانکه مذهب انددادهو معتدل علاقه بیشتری نشان  حد وسط آراءبه این  غالباًمسلمین 

اطر آنکه حد وسط میان اصحاب عقل و نقل است و نیز مذهب شافعی به سبب اشعری، به خ

اند. فلاسفه اسلام نیز ای است بین مذهب حنفی و مالکی پیروان بیشتری یافتهیانهمآنکه راه 

                                                           
 رابی و تفکر ایران باستان تلاش کرده است.ابرای نشان دادن نسبت اندیشه سیاسی ف« اندیشه کشورداری نزد فارابی»دانش پژوه در  1

 .(1367، دانش پژوه )نک:
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جر )« برای هماهنگ ساختن و التیام مذاهب فلسفی پیشینیان کوشش بسیاری مبذول داشتند.

 1(401-400 :1383و فاخوری، 

 «که در فضای فلسفی پلورالیستی بغداد» داشتشانس آن را  درست است که فارابی

(Gutas,1999:219-223) هرچند –پشتوانه خلفای عباسی  در بغداد و به ایترجمهاز نهضت  که 

 مندبهره -) :GutasSee ,1998( جتماعی نبودا -سیاسی هایسائق تمایل عباسیان به آن، خالی از

می یعت اسلانابع با شر، اما سازگار ساختن این مدادمیکه منابع کافی را در اختیار او قرار  شود

« بوف العرفیلس»نه  حاصل تلاش اوست و یقیناً « فلسفه اسلامی»و تدوین دانشی نوآیین یعنی 

 یا رازی.

مهم، یعنی مسیحیان  حلقه واسط یک گرانه بدون کمکاحتمالاً این تلاش میانجیالبته 

حوزه  هایزبانترجمه متون فلسفی به  مهمی در ؛ نسطوریان نقشرسیدنمی جاییبهسطوری، ن

ابن ندیم تعداد زیادی از این  -),Baum and Winkler 163:2003(تمدن اسلامی داشتند 

کسانی که خود از آبشخور  ؛(1350بنگرید به: ابن ندیم،) استرا فهرست کرده  هایترجمه

 2وابستگی به مکتب اول نصیبین واسطهبه، مکتبی که شدندمیسیراب  دسامکتب پارسیان در اِ

and Winkler, : Baumsee ) نسطوریآیینی  آن، از آغاز مبتنی بر گذاربنیان 3افرایم تمایلات و

حداقل دو نفر از آن را به همین علت تعطیل کرد.  489 در 4بود و امپراطور زنون 23:2003(

نا ابن حیلان( از مسیحیان نسطوری ح)ابو بشر متی بن یونس و یوفارابی  استادان مستقیم

است که در اتمسفر خلافت  غیرمستقیمی تأثیراتاین غیر از  و ؛(see: Netton,1992) بودند

 -آن ترجمه متون کلاسیک فلسفی بود ترینمهمکه  –پیروان آیین مسیحیت  واسطهبهاسلامی 

برای فارابی ی را یوناناز فلسفه قرائت نوآیین رمزی یک چیزی که امکان پیشین وجود داشت؛ 

زیرا این نسطوریان در خوانش فلسفه یونانی اتکای زیادی بر مکتب ؛ ساختمیفراهم 

داشتند که آن نیز وجهه نظر خود را در آشتی دادن میان نظریات افلاطون و ارسطو  اسکندرانی

که اگر  دانستمیفارابی نیک  دیگرعبارتبه ؛دخوانش و نوع نگاه قرار داده بو با تغییر شیوه

امکان ادامه  احتمالاًمیان دو فیلسوف مهم یونانی به اختلاف ترجمه شود، فلسفه  هایتفاوت

                                                           
ش،  1350اند )بنگرید به ابن ندیم،قفطی، ابن ندیم و شهرستانی نیز توصیفاتی از توصیفات فارابی از فلسفه یونانی به دست داده 1

 (1963ه؛ و شهرستانی  1445قفطی،
2 First school of Nisibis 

3 Ephrem the Syrian 306 – 373 A.D. 
 491تا  474امپراطور روم شرقی میان سالهای  4
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آوردندگان ترین پدیدبزرگعلمی بنیادین در عالم اسلام را نخواهد داشت زیرا  عنوانبهحیات 

این با یکدیگر به توافق برسند؛  اندتوانستهنآن، که از اتفاق یکی شاگرد دیگری بوده است نیز 

در این میان، انتساب تاسوعات فلوطین به ارسطو نیز  هرچندو  داشتمیواباور فارابی را به کار 

از  فارابی حتی در صورت عدم انتساب این کتاب به ارسطو نیز رسدمیراهگشا بود، به نظر 

 .داشتبرنمیچنین تلاشی نومید دست 

 میراث یونانیخوانش رمزی  -2

استوار بود که بر اساس  یونانیبر روایتی از فلاسفه رمزی فارابی،  شناسیروشمبنای وجهی از 

یک ساختار رمزی بنیادین  آن، محتوای حقیقی یک نظریه یا متن فلسفی تنها در نسبت با

است؛ این رویکرد رمز محور، زیادتی بر تمثیل پردازی در فهم فلسفی  .شودمیکشف و تعریف 

تمثیلی  هایداستانو یا در مورد تمثیل غار یا خط افلاطون  مثلاً چنانکه ، مثیل پردازیت

 عنوانبهرمزی باشد، بیشتر  هاییجنبهارای د تواندمی، علاوه بر آنکه بینیممیفلاسفه مسلمان 

که در بادی امر  دشوار فلسفی و / یا فهم یک مطلب غامض هایبحثتمهیدی برای ورود به 

چیزهایی که آن » روازاین؛ شودمیبه کار بسته  لثَاز طریق مَ اید نامعقول به نظر بیاید،ش

نامعقول نماید چون آن سخن را مثال گویند، معقول گردد و چون معقول گردد، محسوس 

ترتیب، آنچه در مورد فارابی مد نظر ماست، نه خوانشی  بدین 1(166 :1396مولوی،)« شود.

مبتنی بر تمثیل که خوانشی مبتنی بر رمز از تاریخ فلسفه است که زمینه لازم را برای معرفی 

 هایتناقض؛ فارابی برای حل آوردمیعلمی هماهنگ با تعالیم اسلامی فراهم  عنوانبهفلسفه 

زنگار »ی دارد و آن دلیل، پیراستن ساحت فلسفه از ظاهری( میان فلاسفه یونانی دلیل موجه)

 است. «تناقض

؛ لیکن آنچه خوردنمیدر آثار فارابی بحث و ارجاع چندانی به فلاسفه پیش سقراطی به چشم 

به آن اشاره  ترپیشروش او در خوانش فلسفه یونانی است که  کنندهروشن خوبیبههست، 

                                                           
( است؛ Allegory( برای کربن غیر از مجاز )Symbolرمز )کربن ابعاد تفاوت میان رمز و تمثیل را به خوبی واکاویده است؛  1

تواند به طریق متفاوتی هم شناخته که مجاز نوعی تجوز و توسع در یک منبع واحد آگاهی در خصوص چیزی است که میدرحالی

 ( بنابراین تأویل در برابر مجاز:56 :1393ن،ای از آگاهی است که از مرتبه شواهد عقلانی ممتاز است. )کربشود؛ رمز ترجمان مرتبه

امری  اند } و به همین دلیل{بیانفقط بیان دیگری است از مضامین کاملاً معلوم که همیشه به روشی دیگر نیز قابل شناخت و قابل»

ای سیر کند ولی این جهات همگی در مرتبه واحدی از آگاهی و ادراک تواند در جهات عدیدهسطحی و ساختگی است؛ مجاز می

ر کننده ر لفظی ظاهرط ظاهل رمزی روحانی به حفظ توأمان ظاهر و باطن اهتمام دارد، زیرا به این شوجود، قرار دارند در مقابل تأوی

 (273 : 1392کربن،)« شود.علم دیگر می
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 نیست، فلسفیطبع او در تعلیم « ملائم»واجه شود که مکردیم؛ او در این مسیر اگر با مطلبی 

 :سازدمیرا مطرح  هاآناحتمال رمزگون بودن 

 استعمله الإبدال من النحو هذا ؛ والبعد غایة المقصود [ءالشی] عن [المتعلمّ و السامع] یبعد»}

 ؛ وأنبادقلس الطبیعیّ العلم أصحاب من استعمله و أفلاطن تقدّم من [و فیثاغورس آل من کثیر]

 خطاّ أخذ الباری أنّ من بطیماوس المعروف أفلاطن کتاب فی ذکر الذی الکلام النحو هذا من

 قسّم ثمّ -بدائرتین الطول فی شقّه و -الاستدارة إلى الاستقامة من فحناه (فشقهّ) مستقیما

 [أن یمکن] ما أردأ هو فهذا .دورا تتحرکّ السماء صارت فلذلک دوائر، سبع الدائرتین إحدى

 :القول هذا فقال التعلیم من النحو هذا بترذیل صرّح قد أرسطاطالیس ؛ والتعلیم أنحاء من یکون

 بل إفهامنا فی عنایتهم تکن لم و [فقط] أنفسهم إفهام فی [کانت إنّما] عنایتهم فإنّ هؤلاء فأماّ

 ذلک من وضعوا ما أنّ إلاّ معروفة، عندهم هی و الأشیاء هذه قالوا أنهّم معلوم ؛ وذلک عن توانوا

 فلسفتهم الذین أقاویل عن نفحص أن یجب لیس کذلک ؛ وعقولنا عن خارج فهو القول بهذا

 :1404)فارابی، «.الألغاز و الرموز تسمّى التی الأقاویل تلتئم السبیل بهذه ؛ وبالزخارف شبیهة

86) 

 «زخارف»برخی از( فلاسفه پیش سقراطی شبیه به ) «شیوه تعلیم فلسفی»برای فارابی اینکه 

 غیرازایناست، تعبیر کرد؛ زیرا اگر « رمزی و معمایی» هاآن هایگفتهاست را باید به اینکه 

علاوه بر اینکه فلسفه علمی پر از تناقض  لایق چنین صفتی باشند، هافلسفهاین  درواقعباشد و 

اگر چیزی از  ترتیباینبه 2.شودمیمخدوش  نیزآن بودن « الهی»اصل کلی  1،رسیدمیبه نظر 

است،  «خارج از عقول ما»این فلاسفه با ضوابط عقلی هماهنگ نبود، به این دلیل است که  آراء

 نه اینکه خارج از عقل باشد.

فلسفه  کوشدمی؛ و فارابی شودمیاین روش پژوهش، در مورد افلاطون و ارسطو نیز به کار بسته 

حوی روایت کند که بیشترین سازگاری را با فرهنگ میزبان و یکدیگر داشته این دو را به ن

                                                           
بنگرید به دکارت )است  فلاسفه ییگوتناقضگرفتنِ  فرضیشپ در برابر رهیافت دکارتی مبتنی بر یقاًدقاین نوع نگاه به تاریخ فلسفه  1

 (188-186: 1344غی،در فرو
را « تلخیص نوامیس افلاطون»مثال کتاب  طوربه؛ او دادینمخواندن فلسفه و فلاسفه یونانی به خود راه « الهی»فارابی تردیدی در  2

 :بردیمبه پایان  گونهینا

بن  مد بن محمدصر محابی ن و هذا آخر کتاب النوامیس للعظیم الاکبر الالهی افلاطون علیه افضل السلام، تلخیص المعلم الثانی 

 (80: 1997، طرخان قدس الله روحه العزیز. )فارابی در بدوی
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 برای سازگار نشان دادن فلسفه افلاطون و ارسطو،او پیگیر  هاییتلاشبه چیزی که  1؛باشند

 نیز برای آشتی دادن فلسفه افلاطون و ارسطو، رسالتی تاریخی هاتلاشاین بخشد. معنا می

 اساساًاندیشه مسیحی  ؛ زیرایافتمی شد که تنها با نزول وحی اسلامی، امکان کمالمی انگاشته

فلسفه »به مبانی  توانستمین و را نداشتدریافت فلسفه چنانکه بود و در کلیتش  توان و امکان

 :کند کهاصیبعه از فارابی نقل میچنین است که ابنچنانکه هست، دست یابد؛ « 2جاوید

 صرانیاننپادشاه  ی کردند؛اسکندراننصرانیان آمدند و روایت رومی منسوخ و روایت  هکآنگاهتا » 

 یی از منطق راهاقسمتکه چه  پرداختندرا جمع کرد و به مشورت  هااسقفاوضاع را دید و 

 ق را تاکتب منط یی را واگذارند و سرانجام به این نتیجه رسیدند کههاقسمتترویج دهند و چه 

 ندهرچکردند که را واگذارند، زیرا گمان می ازآنپسآخر بحث اشکال وجودی ترویج دهند و 

ین ؛ پس ظاهر ارساندمیین آسیب دکند مباحث بعدی به مباحث نخستین به دین کمک می

را  زمانی آنیرد به باقی مستور آن نشد تا اسلام بعد از علم به همین مقدار باقی ماند و توجهی

 (135 ه:1445 یبعه،اص)ابن «کشف کرد.

، علت اینکه تاکنون اختلافات میان افلاطون و ارسطو و کردیمبدین ترتیب فارابی گمان 

، این است که اکسیری حل نشدهیونانی با یکدیگر  پردازانفلسفهاختلافات ظاهری  یطورکلبه

این رویکرد . به مشترکات وجود نداشته است هاتفاوتاسلامی برای بازبردن  تأویل مانند

و به مدد تحویل اختلافات به گرایش  3کتب منحول افلاطون و ارسطو با «هماهنگ گرایانه»

ینکه خاطرنشان ازاپسفارابی . برای نمونه، شدمیتقویت « روش رمزی»فلسفه یونانی به 

یر آثار ادر س هاآنهای افلاطونی در اثولوجیا و رد یدهاتناقضی ظاهری میان پذیرش  ،سازدیم

 کند:دارد، سه فرض را مطرح می وجودو رسطا

 شوداینکه در کلام ارسطو در این مورد تناقض دیده می (1
 اینکه کتاب اثولوجیا از ارسطو نباشد (2
 اینکه معانی باطنی بر ظواهر کلام ارسطو مترتب باشد (3

                                                           
، «جالینوس و أرسطوطالیس بین توسط»و تلاش برای « اتفاق آراء ابقراط و افلاطون»فارابی نوشته هایی نیز برای نشان دادن . البته 1

 (24-11: 1364 یفاراب آل یاسین در رک:)داشنه است. 
2 Philosophia perennis 

 1978بدوی بنگرید به ) .به تفصیل از این کتب سخن گفته است« ارسطو عندالعرب»و « افلاطون فی الاسلام»بدوی در  عبدالرحمن 3

 (1997 و
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قضی کند که شان ارسطو بیش از آن است که چنین تنافارابی در مقام پاسخ خاطرنشان می

 را به او نسبت بدهیم.

و  ات داردالتف« اثولوجیا»و « مابعدالطبیعه»دو سخن ارسطو در « ظاهری»به تناقض فارابی 

کند؛ یمرا رد  لتمااحتمال اینکه یکی از این دو اثر از ارسطو نباشد را در ذهن دارد، اما این اح

 :1985فارابی،) «منحول. انه ببعضها یظنّ ان من اشهر الاقاویل بتلک الناطقة الکتب اذ»زیرا 

 کنیم از او ی ارسطو مشهورتر از آنی است که حتی بتوانیم گمانهاگفته ازآنجاکه پس (106

رسطو اارات عبیریم ورای ظواهر بپذتنها یک راه در پیش رو داریم و آن این است که  ،نیستند

جات از نیلی واکاویده شوند و برای تأوبایست با کرد و کاری یمای وجود دارند که یرمزنی امع

ی معان سخنان ارسطو را رمزی پنداریم و در پس معانی ظاهری به دنبال دام تناقض، باید

 دنان دانوشتن کتابی مستقل برای نش فارابی را بهباور است که  ؛ و همینبالاتری باشیم

یِ نَ رَأْیَالجَمعُْ بیَ»اب کتهدف خود از تحریر  دارد؛ اویوامافلاطون و ارسطو  آراءمیان « جمع»

 دهد:یمگونه توضیح ینا را« الْحَکیمین

 لم لحق،ا طالب سلکها اذا التی، الطرق ایضاح هذه مقالتنا من المقصود الغرض فان» 
 ان یرغ من الحکیمین، هذین باقاویل المراد حقیقة على الوقوف امکنه و فیها یضل

 (105 :همان) «.المشکلة الالفاظ تخیلّه ما الى السبیل سواء عن ینحرف

 وجوددر فهم عبارات افلاطون و ارسطو « هایییدشوار»فرض او بر این است که  یبترت ینبد

دارد که لزوم همراهی متن مرشدی برای فهم اولیه از حقیقت فلسفه این دو را برجسته 

؛ بدین ترتیب است« الجمَعُْ بَینَ رَأْیَیِ الْحَکیمین»کتاب سازد؛ متنی که نمونه عینی آن یم

فارابی لزوم تلاشی هرمنوتیکی و امکان چنین تلاشی برای فهم اصیل از ارسطو و افلاطون را 

گیرد و بر این باور است که تنها راه فهم درست فلسفه افلاطون و ارسطو از طریق یمرض فیشپ

به  ،«الجَمعُْ بَینَ رَأْیَیِ الْحَکیمین»کتاب ؛ و بر همین مبنا هاستآنکشف رمزگان مستتر در آثار 

میان افلاطون و « ظاهری»ی هاتفاوتکه برای حل  شودمیتبدیل ین نوشته مستقلی نخست

 1نگاشته شده است. به زبان عربی ارسطو

                                                           
 برای آگاهی بیشتر از قرائت نوافلاطونی از ارسطو نک: 1

Hourani,Albert(1991), A history of Arab people, New York: Warner books 

And 

Fakhry, Majid, A history of Islamic philosophy, Columbia university press, New York.p 19-26 
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طور مثال، از رو اینکه بهشد؛ ازایناین فرآیند آشتی گرایانه با تمرکز بر شریعت اسلامی انجام می

و نه تمام آن، ممکن است به دلیل برخی مصالحی  ماندهبرجایفارابی تلخیص نوامیس افلاطون 

مصالحی که شاید بتوان  -1دیدسوف یونانی میای از آراء فیلدر منتشر نشدن پاره باشد که او

دیگر فارابی آگاهانه تلاش عبارت؛ به-ها انداختترجمه نشدن سیاست ارسطو را نیز بر عهده آن

ای ترویج دهد که تا سر حد امکان با شریعت اسلامی کرد که فلسفه یونانی را به شیوهمی

اگر ممکن بود  آمد،ر این اندام سازگار نمیسازگاری داشته باشد و در این مسیر طبیعتاً آنچه ب

زیرا فرض بر این بود که اختلافات میان فلاسفه یا  ؛شدتفسیر و در غیر این صورت وانهاده می

یکی و یا  ، بایدشدینمو اگر چنین  شودمیاختلاف میان شریعت با کردوکاری تفسیری مرتفع 

اهمیت نداشت که  جهتازآناین رویکرد تنها ؛ گرفتندیمقرار  رمزگشایی هر دو در فرآیند

؛ فارابی با این روش خود، کردیمو از آن محافظت  دادیمموافق شرع نشان  فلسفه یونان را

این رویکرد  .آوردمیاسلام فراهم  موردقبولعلمی مفید و  عنوانبهزمینه را برای پذیرش فلسفه 

شرع، سرشت نگاه اسلامیان به علم و  موردقبولفلسفه در عداد علوم  واردکردنسرانجام با 

علمی  عنوانبهفلسفه  یدتائفلسفه را دستخوش تغییر کرد؛ نگاهی که در وهله نخست مستلزم 

بندی اسلامی و در مرتبه دوم به معنای قبول روش فلسفی در بسط علوم دیگر از طریق طبقه

 ، یا ترسیم بنیادهایشان، بود.هاآن
 اسلامی سفهفل مثابهبهفلسفه  -3

 که این کتاب دهدمینشان  خوبیبه« احصاء العلوم»و جم در ترجمه فارسی خود از حسین خدی

مامی تبرشمردن  درصدد؛ بدین معنا که فارابی ندارد المعارفیای جنبه دائرهعدهنظر  برخلاف

که از  داندمی برای کسانی ایمقدمهزمانه خود نیست بلکه کتاب خود را  هاییدانشاجزاء 

جم  هستند. خدیو هاآنموجود آگاهی ندارند و نیازمند دانشی اولیه درباره  هایدانشچیستی 

 :کندمیرا نقل « احصاء العلوم»استدلال خود بخشی از مقدمه  تائیددر 

اب تمطالب این ک ...برشمریم  یکبهیکمشهور را  هایدانشبر آنیم که در این کتاب »

به  آن دره چون آدمی بخواهد علمی از این علوم را فرا گیرد و سودمند است ک جهتازاین

و او را  پردازدمی پژوهشو در چه چیز به  کندمیپژوهش بپردازد، بداند که به چه کاری اقدام 

 (9: 1364)فارابی،« .شودمیچه چیز حاصل  پژوهشاز این 

                                                           
یا اگر بپذیریم فارابی یونانی نمیدانست، ترجمه  –طون و ترجمه فارابی لامیان متن اف مقایسه ای «افلاطون فی الاسلام»بدوی در  1

 (1997بدوی، نکاست )انجام داده  –مورد تایید فارابی 
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، پیراسته هانشداعلوم عقلی و فلسفی هستند که در کنار سایر  ،مشهور هایدانشبخشی از این 

رجسته ب «اء العلوماحص»؛ وقتی اهمیت این پدیده در گیرندمیاز تناقض و / یا کفر گویی قرار 

 ببینیم. «احیاء علوم دین»غزالی در  «مینیمالیستی»که آن را در کنار رویکرد  شودمی

عزم من بر این جزم شده است که در »: نوشتمی «دیناحیاء علوم »وقتی غزالی در مقدمه 

، (15 :1373)غزالی،  «ی یقینی کتابی نویسمهابحثی دینی و تازه کردن هاعلمزنده گردانیدن 

تثبیت شده  «احصاء العلوم»که با  دادمیدر تعریف علم قرار  گراییعقلخود را در برابر جریان 

با  کوشیدمیاو تعبیر شود. « فلسفه اسلامی»با عبارت  توانستمیبود؛ جریانی که در آن فلسفه 

 -، علومی را که با تلقی فقیهانهعلمشبهعلم به علم نافع و مضر یا علم و  هایبندیتقسیم

 ،1945غزالی،) اندکردهآن را ترویج « بیش از بیست فرقه»سازگاری ندارند و صوفیانه از شریعت 

، بر آن بودند« سلف صالح»تحقیر و رد کند؛ زیرا علومی برای غزالی اولویت داشت که  ،(24 :1ج

 نورا و ضیاء و علما حکمة و و افقه»القابی همچون  که ندم بودویعنی علم طریق آخرت؛ و این عل

در  سیناابنغزالی، امثال فارابی و  رأیمی که به و؛ علها زیبنده بودبرای آن «رشدا و هدایة و

محدود  «کفایت»حد علوم دیگر را نیز به  رویکرد غزالیالبته این  1تام داشتند تأثیرآن  انزوای

ی از میراث فکری مسلمین توجهقابلساخت؛ رویکردی که سرانجام به معنای حذف بخش یم

 (34 :1ج ،1945غزالی، و 16 -17: 1373غزالی،  بنگرید به) بود.

و  سفهایانه به فلاز خطرات رویکرد ظاهرگر آگاهیپیشبدین ترتیب فارابی با آگاهی پیشین و 

لسفه از ف ایگونهسعی داشت ایمانی راسخ به اهمیت بقا و ترویج فکر فلسفی در عالم اسلام، 

د که ائه کنرا بر مبنای شیوه خاصی از خوانش رمزی فلسفه و شریعت ار« فلسفه اسلامی»یعنی 

 .آمددرمیام به ضابطه عقل سرانج

                                                           
لعمری إنه لا سبب لإصرارک على التکبر إلا الداء الذی عم الجم الغفیر، بل شمل الجماهیر، من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر  و 1

الخطر عظیم و الطریق  و الجهل بأن الأمر إدّ و الخطب جد و الآخرة مقبلة و الدنیا مدبرة و الأجل قریب و السفر بعید و الزاد طفیف و

سد و ما سوى الخالص لوجه اللَّه من العلم و العمل عند الناقد البصیر رد و سلوک طریق الآخرة مع کثرة الغوائل من غیر دلیل و لا 

تحوذ على رفیق متعب و مکد فأدلة الطریق هم العلماء الذین هم ورثة الأنبیاء و قد شغر منهم الزمان و لم یبق إلا المترسمون و قد اس

أکثرهم الشیطان و استغواهم الطغیان و أصبح کل واحد بعاجل حظه مشغوفا، فصار یرى المعروف منکرا و المنکر معروفا، حتى ظل 

علم الدین مندرسا و منار الهدى فی أقطار الأرض منطمسا؛ و لقد خیلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حکومة تستعین به القضاة على 

عند تهاوش الطغام، أو جدل یتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة و الإفحام، أو سجع مزخرف یتوسل به الواعظ إلى فصل الخصام، 

 استدراج العوام، إذ لم یروا ما سوى هذه الثلاثة مصیدة للحرام و شبکة للحطام فأما علم طریق الآخرة و ما درج علیه السلف الصالح، مما

منسیا  نسیا صار مطویا و الخلق بین من أصبح فقد رشدا، و هدایة و نورا و ضیاء و علما حکمة و فقها و سماه اللَّه سبحانه فی کتابه

 (2: 1، ج1945)غزالی،
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شرط لازمی برای فهم قرآن لحاظ شود؛ بدین معنا که  عنوانبه توانستمیاین روش رمزی 

بالاتر قرار دارد،  ایمرتبهتر، به نردبانی برای فهم قرآن، که در حکمتی بشری عنوانبهفلسفه 

دریافتی البته مسبوق  چنین برای فهم فلسفه بود. ایمقدمهکه منطق  گونههمان؛ شدمیتبدیل 

به پذیرش تناسب حکمت فلسفی با حکمت قرآنی است که خود ریشه در قبول وابستگی عقل 

این دریافت علاوه بر اینکه صلاحیت عقل را در  ی از آن دارد؛مندبهرهبشری به عقل کلی و 

ه کارکرد که منوط ب کردمی، تعریف خاصی از آن ارائه پذیرفتمیدریافت جان کلام شریعت 

 شدمیکارکرد خود را از دست بدهد، به نحوی تعریف  آنکهبیبود. بدین ترتیب عقل  اشتأویلی

بتواند نگاه نقادانه خود را حفظ کند؛ این  حالدرعینکه با شریعت همسویی داشته باشد و 

م در عالم اسلا هااخباریکه توسط  گرفتمیرویکرد آشکار در برابر جریان عقل ستیزی قرار 

 رواج یافت.

ماهیتی  روازاینو  جوشندمیدر اندیشه فارابی، حکمت نبوی و فلسفه از سرچشمه واحدی 

از انبیاء و فلاسفه را مهیا  ایسلسلهو ماهیت یکسان امکان ترسیم  منشأیکسان دارند؛ این 

بود اصل امتناع خالی  مؤیدکه خود  – رسدمیچیزی که در اندیشه سهروردی به او  – سازدمی

 سرچشمهکسانی هستند که از  خداوندزمین از اولیاء الهی است؛ و بر این مبنا، خلفای راستین 

؛ بنابراین فلسفه حقیقی مساوی فلسفه الهی است و فیلسوف اندشده مندبهرهدانش الهی 

حدود  زمانهمنبوی و الهی همسو باشد؛ چیزی که  هایآموزهحقیقی کسی است که تفکر او با 

 -کردن دو چیز دور از یکدیگر نزدیک؛ بنابراین فارابی به دنبال کندمیعقل و شرع را ترسیم 

فلسفه  ست وهاآنو ماهیت یکسان  منشأنشان دادن  درصددنیست بلکه  –فلسفه و شریعت

بدون آنکه نیاز به تغییر بنیادین داشته باشد، با اسلام سازگار است؛ چیزی که البته مستلزم 

 شی هرمنوتیکی و رمزی خواهد بود.تلا

و الهی بودن فلسفه ترجمه  دینیفلسفه دینی و الهی را به  تأسیسخلاصه، فارابی امکان  طوربه

عه فلسفه برای مطال شناسانهروشچهارچوبی  زمانهمو این امر به معنای تدوین  کندمی

سیک با زبان رمزی کلاسیک و اسلوب فلسفه ورزی صحیح است. اگر بپذیریم که فلسفه کلا

اسلوب  آنگاه نیازمند فعالیتی متناسب با آن باشد، شده است، و خوانش آن نیز نگاشته

طقی نخواهد شد؛ م بمنطقی و منطق ورود به متافیزیک محسو ایمقدمه عنوانبهرمزنگاری 

از آثار فارابی بدان اختصاص داده  توجهیقابلکه بخش  -که اگر اهمیتی بیش از منطق صوری

 نیز نیست. تراهمیتکمنداشته باشد، از آن  –شده است 
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راهگشای  عنوانبهفارابی، حدی از رمزپردازی را  شناسانهروشآنچه بیان شد، میراث  بر بنا

که بر اساس آن اگر متن فلسفی  کندمیروش نگارش متن فلسفی پیشنهاد  مباحث فلسفی و

به دست  -و دیگران سیناابنفارابی،  متأخرینو برای  –فیلسوفی الهی مثل افلاطون یا ارسطو 

گمان کند که این  تواندمیسالکی در طریق حقیقت رسید و آن را موافق عقل یا شرع نیافت، 

آن را تا کمال یافتن عقل خود در صحت و رمزی نگاشته شده است  ایضابطهمتن بر مبنای 

برای نویسندگان متون فلسفی به را این حق نحو روش فارابی،  همینبه  1بگذارد؛« بقعه امکان»

که برای مصون ماندن حقایق از دست نااهلان، این حقایق را در قالب رمز به  شناسدمیرسمیت 

معرف بخشی از حیات  عنوانبه، «متافیزیک رمزی»بدین ترتیب الگوی  تحریر درآورند.

 هایزمینهدازی این رمزپر هرچند؛ و شودمیفلسفی مسلمین، با فارابی آغاز  شناسیروش

و رویکردهای عرفانی نیز  ملی جوامع میزبان اسلام هایسنتسنت اسلامی،  ازجملهدیگری 

فارابی با . گرددبازمیبه فارابی  شکبیو تثبیت آن در عرصه فلسفه فضل تقدم طرح داشته، اما 

و  ترعینیبه نحوی که  آوردرسمیت بخشی به روش رمزی در فلسفه زمینه حرکتی را فراهم 

از چیزی است  دارتردامنهبه ثمر نشست که بحث از آن  سهروردیو  سیناابندر اندیشه  ترکامل

 2که در این مقال بگنجد.

 

 گیرینتیجه

بازگوی تمام  رمزی، یشناسروشکه اتکای به  داندیم یخوببهنویسنده این گفتار  (1

این  توانیمتوسط فارابی نیست؛ لیکن « فلسفه اسلامی یستأس»داستان 

در فهم فلسفه فارابی و نحوه  توجهقابل ایینهگز عنوانبهرا « رمزی یشناسروش»

 در نظر داشت. علمی اسلامی عنوانبهفلسفه  معرفی

مبنایی محکم بود تا بتواند بقای فلسفه به دنبال « فضای پلورالیستی بغداد»فارابی در  (2

های آن برای یتاز ظرفی بردارهرهبعلمی اسلامی تثبیت کند و امکان  عنوانبهرا 

 تقویت بنیادهای علم و شریعت اسلامی را تضمین نماید.

                                                           
 لم ما الامکان بقعة فی فذره الغرائب من کلّما قرع سمعک»: نویسدیمبه این روش ملتزم بوده است؛ او جایی خود  یناسابن ظاهراً 1

 (418 :3 ج ،1375،یناسابن) «البرهان واضح عنه یذدک
و  سیناابنرمزی  شناسیروشابعاد « سیناابن فلسفی شناسیروش در رمزپردازی»دیگر با عنوان  اینوشتهنویسنده این مقاله در  2

 ، مجله حکمت سینوی(1397نک مرتضوی و خسروپناه، ) او از فارابی را مورد کاوش قرار داده است؛ تأثیرپذیرینحوه 
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های فلسفی پیش چشم فارابی، او را به در نظر گرفتن این امکان سوق داد یناسازگار (3

ی رمزی شناسروش، نوعی «حکمت جاویدان»توان بدون مخدوش ساختن اصول یمکه 

 ل و گاه مرجح، در نظر گرفت.ای گاه محتمینهگز عنوانبهرا 

ی رمزی فارابی به مبنایی مقبول برای بخشی از فلسفه پسین اسلامی تبدیل شناسروش (4

شک یبفلسفه عرفانی و عرفان فلسفی را فراهم ساخت؛ چیزی که  شد و امکان تولد

مند، علمی منضبط و چهارچوب عنوانبهآغازی برای آغاز عرفان نظری در عالم اسلام 
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Abstract 

Farabi founder of (symbolic methodology of) 

Islamic philosophy 
Some aspects of Farabi's priority as founder of "Islamic philosophy", 

is for constructing a methodological framework that affirms the place 

of philosophy as a benefit knowledge that fits to religion. In the first 

steps it was necessary for this methodology to strengthen its 

foundations by clearing paradoxes of Greek philosophy and then to 

establish a special relationship with Sharia. For a knowledge that 

hasn’t established foundations, couldn’t survive besides a religion that 

all things found their meaning by some relationship to it. Farabi 

proposes a special symbolic methodology to affirm the foundations of 

such a new knowledge in Islamic world and to show its compatibility 

to Islamic thought. So we confront a "symbolic methodology" that 

furthermore that guarding philosophy in Islamic thought, paves the 

way for special metaphysics of Avicenna and Suhrewardi. 

In this paper, we try, after explaining some aspects of this 

methodology, to show the implication of it for the development of the 

Islamic philosophy. 

Key words: Farabi, methodology, symbol, philosophy 

 

 


